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سیدحســن رزاز را توپ برد. نصف تنه ســید حسن رزاز را توپ 
برد. این هم عمامه‌اش. این هم نشونه‌ا‌ش.« سیدحسن و آقا 
ابراهیم که هوا را پس دیدند جستی پریدند پشت مجلس و از 
آنجــا هــم پنــاه گرفتنــد در خانــه یکــی از آشــناها در حوالــی 
نگارســتان و سپس حرکت به ســمت مخفیگاه اما وسط همه 
ایــن گریزها ســید یادش بود کــه به‌ خان‌جون پیغوم پســغوم 

بدهد که »ما سالم، سرکار دل‌ناگران نباش قربانت گردم.«
فردا که بازارها بســته بــود و زورخانه‌ها تعطیــل، مقتدر نظام 
و صنیع حضرت مکتوب فرســتاده بودند برای سیدحســن که 
»در بین دوســتان قدیم، نزاع خوش نیســت. قراری بگذاریم 
و بــه این اوقات ‌تلخی‌ها خاتمه دهیم.« سیدحســن هم برای 
جلوگیری از خونریزی بیشــتر مذاکره را پذیرفت. تازه به محل 
معهــود رســیده بود کــه خــود را در محاصره فــراش و قزاق و 
ســرباز و قاطرچی و اوباش چاله‌میدان دیــد. وقتی که قزاقان 
بــر تن مجــروح و دســت و پای شکســته او زنجیر می‌بســتند و 
بــر صورتش گونــی می‌انداختند تــا در راه انتقال به اســارتگاه 
به چشــم دوســتدارانش شــناخته نشــود تازه فهمیده بود چه 
پلتیکی از سیاســان خورده اســت. شیر شــرزه، شبانه در قفس 
قصر قجر به دام افتاده بود. بعد از 22 روز حبس وحشــتناک، 
وقتی به خانه برگشــته بود آنقدر لاغر شــده بود که خان‌جون 
همســرش او را بجا نیاورد و هرگاه که سیدحسن حکایت تلخ 
شــب‌های اســارتگاه را بــرای خان‌جــون تعریف کــرد، حالش 
ویــران می‌شــد: قزاقــان رخت‌هایش را کنــده و گیــوه از پای او 
درآورده و چشــم‌هایش را بســته بودنــد. حتــی نمی‌دانســت 
ایــن هم‌زنجیری‌هایــش کیســتند که عین مرغ ‌شــب ناله ســر 
می‌دهنــد و کســی به فریادشــان اعتنایــی ندارد. عین اســرای 
شــام زنجیر بر گردنش انداخته و یک چوب هم در آســتینش 
کــرده بودند که قادر به اســتفاده از دســت‌هایش نباشــد. حالا 
شــیر در زنجیــر بــود و قزاقان با شوشــکه بر ســرش می‌زدند و 
دشــنام به مادرش می‌دادند و سید به قزاقان می‌گفت بکش 
اما دشنامم نده. من در سراسر عمرم دشنام نشنیده‌ام. آنجا 
سیدحســن زیرچشــمی به خیل اســرا نگریســته بود و از میان 
آن جمــع بــه خــون افتــادگان، جهانگیرخان صوراســرافیل و 
ملک‌التمکیــن را شــناخته بود. فردا شــب برای هر دوی‌شــان 
روزنامه‌نــگار  دو  هــر  ســپس  و  آوردنــد  تریــاک  حــب  یــک 
مشــروطه‌خواه را در حالی که زنجیر شکاری بر دست‌شان زده 
بودنــد بردند. ملک موقــع رفتن هم آواز می‌خواند اما مهلت 
خداحافظی با رفقای جانی را به او نداده بودند. ســاعتی بعد 
در چشــم‌های سیدحســن اشــک و خــون مخلــوط شــده بود. 
دیــده بود کــه قزاقــان زنجیرهایی را که بر ســر و گــردن آن دو 
روزنومه‌چــی بــود خالی‌خالی با خود آوردنــد. فهمیده بود که 
هــر دو را کشــته‌اند. نگاهش افتــاده بود به تــل زنجیرهایی که 
حــالا زنجیرهــای ملک و جهانگیر هم روی‌شــان تلمبار شــده 
بــود. صبــح فــردا مؤیدالدولــه، صدرالاشــراف، ارشــدالدوله، 
دادگاه  میرزاعبدالمطلــب  و  میرزااحمدخــان  اصغرســیاه، 
صحرایــی برپا کرده و محبوســین را یکی‌یکی برده بودند توی 
اتاق و استنطاق‌شــان کــرده بودند. بعد از اتمام اســتنطاق‌ها 
یــک نان کپــک زده و یــک خیار پلاســیده گذاشــته بودند کف 
دســت پهلــوان و نیمه‌شــب او را از بقیــه جدا کــرده و به قصر 
قجــر برده بودند. ســید 21 روز تمام در زنجیــر و حبس منفرد 
مانــده بود تــا اینکــه در روز بعد، فــراش مشــتلق داد: »حکم 
قتلــت امضا شــده پهلوون. آمــاده باش برای مــرگ.« صبح 
را  ســرش  کــرده،  درشــکه‌  ســوار  را  سیدحســن  علی‌الطلــوع 
پوشــانده و بــرده بودند باغشــاه. روی ایوان آنجــا محمدعلی 
شــاه را دیده بود که سیخ ایســتاده و امر می‌کند بر رعیت‌های 
خســته‌جان. بــه محــض دیــدن سیدحســن شــناخته بودش. 
دشــنامش داده بود. تهدیدش کرد بود که »در این زورخانه‌ها 

را باید گِل گرفت که تخفه‌اش شماهایید.«
سیدحســن امــا قفــل و ‌زنجیر بــود. نا نداشــت پلک بگشــاید. 
دیگــر آمــاده بود بــرای در آغوش فشــردن مــرگ. اینجا دیگر 
آخــر خــط بود. شــاه دســتور داد طناب بــر گردنــش بیندازند. 
اتابــک ‌اعظم رفــت پادرمیونــی و در گوش قبلــه ‌عالم پچ‌پچ 
کرد که مردم سرچشــمه و عودلاجان هر روز قشقرق می‌کنند 
که یک مو اگر از ســر پهلوان‌شــان کم شود خون به پا می‌کنند. 
شــاه بــا بی‌اعتنایی گفت: پس چشــمش را دربیاوریــد. اتابک 
‌اعظم التماس کرد که لوطیان شهر سر به شورش برمی‌دارند 
قربان‌تان گردم. شاه گفت پس اقلکم زبانش را ببرید که زبان‌ 
درازی نکنــد دیگــر. این بــار صدرالاشــراف و میرزااحمدخان 
اشــتری هم به کمــک اتابک شــتافتند و تضمیــن دادند قبله 
‌عالم ســامت باد، مــا قول می‌دهیم که از مشــروطه خواهان 

تبری بجوید.
زورخانه‌هــای  پیچیــد  شــهر  در  کــه  سیدحســن  آزادی  خبــر 
پایتخــت را صدای زنــگ و ضرب برداشــت. کهنه‌ســواران در 
زورخانــه پامنــار گل و شــیرینی پخــش کردند. سیدحســن اما 
شکسته و مغموم رســید به خانه. خانم‌جان رفت استقبالش 
و تــوی زیرزمیــن خانــه میزمحمــود وزیــر، دیــگ بغــل دیگ 
روی آتــش گذاشــت که میهمــان داریم. در درون سیدحســن 
امــا چیزی شکســته بــود. دیگر بعــد از آن بود که ســرش را به 
پهلوانــی و مردمداری‌ گــرم کرد. به اینکــه در دکان رزازی‌اش 
برنــج قاطــی، دســت مــردم ندهــد. بــه اینکــه نگــذارد تــوی 
کاروانســراهای عودلاجان، اشک یتیمی بر گونه‌اش بچکد. به 
اینکه از هر ناکسی زمین نخورد. به اینکه حال عسگر گاری‌چی 
و تقی ملعون و هر کس دیگری را که مردمش را زخم و زیلی 
می‌کردنــد بگیــرد امــا هرگــز و هرگز حــال آن روزهــای زنجیر 

شدنش را از یاد نبرد.

مرگ مرگ‌ها:
 فروردین 1320 انگار که بهار دلپذیر تهران 

شــکوفه‌های غم داده بــود. خیابان پهلوی 9
خلوت بود. مردی با کلاه کپی بر سرش، در 
حالــی که کلــی مدال بــه ســینه‌اش آویزان 
صــدا  جیرینگ‌جیرینــگ  و  بــود  کــرده 
آژان  کــه  می‌شــد  رد  پهلــوی  کلانتــری  در  دم  از  می‌دادنــد 
شــده  قدغــن  کپــی  کلاه  نمی‌دونــی  »مگــه  کــرد:  صدایــش 

پیرمرد؟«
پهلوان درهم شکسته گفت: »چی می‌گی باباجون؟«

آژان گفت: »دستور دادن همه کلاه ‌پهلوی سرشون بذارن.«
پهلــوان جــواب داد: »به من نیم ‌ســاعتی مهلت بدی، می‌رم 

درست برمی‌گردم.«
آژان تــا بخواهــد چه کنم چه نکنم راه بینــدازد، پهلوان حرف 
دلــش را تکمیــل کــرد: »البتــه اگــر هــم مهلتــم ندی، بــه زور 

می‌گیرم.«
آژان مبهــوت مانــده بــود که این پیرمــرد دل‌گنده کیســت که 
ســرظهری ابوعطــا می‌خوانــد کــه پیرمــرد پیچید تــوی کوچه 
روبــه‌روی کلانتری و جلــوی خانه‌ای که می‌گفتنــد منزل رضا 
شــاه است ایستاد. رضا قزاق پیرمرد را خوب می‌شناخت. چه 
در دوران رضــا پالونی بودنــش که باهــاش در قهوه‌خانه‌های 
تهــرون ترنــا بازی‌هــا کــرده بــود، چــه در دوران رضــا توپچــی 
بودنــش که مســت و لایعقل شوشــکه می‌کشــید و بارها پیش 
آمــده بــود کــه سیدحســن قــداره‌اش را از دســتش گرفتــه و 
ســرزنش‌اش کــرده بــود و بعدترهــا کــه ورود او بــه زورخانــه 
حســن‌آباد را هم به جرم مســتی قدغن کرده بود و می‌گفتند 
رضــا توپچــی ازش کینــه بــه دل گرفتــه اســت. پیرمــرد دیــد 
رضاخــان دارد در بــاغ جلــوی خانه‌اش با خدم و حشــم قدم 
می‌زند. از پشــت میله‌ها صداش زد. شاه چشمش به پهلوان 
برافروخته خورد که تمام مدال‌هایش را زده به سینه و هلخ و 
هلخ دارد می‌آید ســمتش، از چشــم‌هایش فهمید که کارد به 

استخوانش رسیده است: »پهلوون چه خبر؟«
سیدحسن گفت: »اومدم دیدن شما.«

رضاخان به سرباز محافظش گفت: »بگو بیاد تو.«
سیدحســن بــر و بر نگاهش می‌کرد که شــاه گفــت: »پهلوون، 

کــه  ســرزده  کجــا  از  آفتــاب  ببینــم  بگــو  حــالا  پاکــه.  دهنــم 
سرافرازمون کردی؟«

پهلــوون دهن بــه گلایه باز کرد کــه: »آفتاب من غــروب کرده 
اســت. وقتی ســر پیری اختیار کلاهم را هم ندارم، زندگی من 
بــه چــه دردی می‌خورد؟ امروز آمــده‌ام مدال‌هایــم را بدهم 
و ریــش و ســیبیلم را هم بتراشــم، ســرخاب ســفیدآب کنم و 
بعدشم برم پیش مردم که ببینند دیگه کلاهم پشمی ندارد. 
بگذار همه تکلیف خودشــونو بداننــد. نکنه من هم باس برم 
زیر بیرق انگلیس و روس و باقی عمرمو وطن‌فروشی کنم؟«

ســید بــا دلگیری دســت برد ســمت مدال‌هایش که آنهــا را از 
ســینه بکنــد و بینــدازد زمین که شــاه دســتش را گرفت: »من 

قصد بی‌احترامی به کلاه شــما رو نداشــتم پهلوون. می‌توانم 
یــک مدال بهت بدهم که همیشــه پیشــت باشــه و هــر بار که 

جلوتو گرفتن، نشونشون بدی.«
رضــا مــدال مخصوصش را گذاشــت کف دســت پهلــوون اما 
دید که سیدحســن از غضب می‌لرزد و خویشــتنداری می‌کند: 
»پهلوون، هر وقت به دیدنم آمدی در این خانه به روی شــما 

باز است.«
آن روز خبــر رودررویی سیدحســن با شــاه در شــهر چــو افتاد. 
سیدحســن مغمــوم و دلشکســته به خانه رفت و تــا زمانی که 
زنــده بود نــه مدالی بر ســینه زد و نه کلاه ‌پهلوی ســرش کرد. 
همــان شــال ســبز ســیادتش بر ســر مانــد و چنــد مــاه بعد از 
ایــن دیــدار بود کــه متفقین حملــه کردند به ایــران بی‌دفاع و 
رضاخان سوار بر کشتی از ایران رفت. حالا دیگر او آن پهلوان 
اســتوار قدیمــی نبــود. طاقت دیــدن رنج و گرســنگی مردم را 
نداشــت. مخصوصــاً وقتی حاجــی‌ کوپنی‌های تازه بــه دوران 
رســیده را می‌دید که زالو شــده‌اند دلش خون می‌شــد. مردم 
از او انتظار داشــتند. ســائل انگشــترش را می‌خواســت و عالم 
امنیتــش را. جوونمــرد ســوگلی پایتخــت اما انــگار طومارش 
درهــم پیچیــده بــود و از اینکــه ســربازان اجنبی پــا در خاکش 

گذاشته بودند رگ گردنش زده بود بیرون.
در همان روزهای ســیاه بود که یک روز شــال و کلاه کرد سمت 
دهکــده پدری‌ -روســتای کوهســتانی امامه در لواســانات- که 
ســراغی از درآمــد برداشــت محصولات باغات پــدری بگیرد. 
در بــرف و بوران راه افتاد ســمت لواســانات و در طــول راه هر 
جــا کــه چکمه‌هــای ســربازان اجنبــی را دید غمی ســنگین بر 

دلش نشست. انگار نه بر خاک وطن او که بر سینه‌اش چکمه 
گذاشته بودند. سید از کوه و جاده‌های برفناک گذشت. آخرین 
روزهای بهمن منحوس بود. آنقدر منحوس که سیدحســن را 
از پا انداخت. حالش که خراب شــد گذاشتندش پشت قاطر و 
آوردندش سر جاده، بعدش هم با کامیون آوردندش تهران. 
وقتی به خانه برگشــت، دیگر کار از کار گذشــته بود. خان‌جون 
و بچه‌ها از خود می‌پرســیدند چه کســی او را ناکار کرده است؟ 

چه کسی به او»برف‌ شیره« مسموم خورانده است؟
روزهــای اول اســفند 1320 تهــران شــبیه طفلــی یتیــم بــود. 
حکیمــان در علاج او ســر در گریبان می‌بردند و می‌گریســتند. 
سیدحســن دیگر یک پوست و استخوان شده بود و معده‌اش 
چیزی را نمی‌پذیرفت. اقشــار مردم تهران -از لوطی تا عالم، 
از فقیــر تــا غنــی، از جــوان تــا پیــر- دسته‌دســته بــه عیادتش 
می‌آمدنــد و گریــان بــه خانه‌های‌شــان برمی‌گشــتند. در اتاق 

پنج‌دری خانه میزمحمود وزیر جای سوزن انداختن نبود.
ده روزی بــه عیــد مانــده بــود. حــالا همــان مردی که هشــت 
تــا پهلــوون جــرأت تــکان دادن پایــش از زمیــن را نداشــتند 
نــا نداشــت حتــی ملحفــه‌اش را بــالا بکشــد. خانم‌جــان هی 
پاشــویه‌اش می‌کــرد هــی دعــا می‌خوانــد و به ســمتش فوت 
می‌کرد. با چشــم گریون جلویش لگن می‌گذاشت و دقیقه‌‌ای 
بعد لگن پر از خون را توی کرت خالی می‌کرد. ســید هر وقت 
چشــمانش را بــاز می‌کــرد حــاج محمدصــادق را می‌دیــد که 
بالای ســرش نشسته و چشــمانش دشت کربلاست. می‌گفت 
حاجــی من قدیــم برای پیروزی‌هــای تو کم نمــاز نخوانده‌ام. 
بلورفــروش می‌گفــت: باز هم پا می‌شــی می‌خونی! کســی به 
این دیالوگ‌های غم‌انگیز دو پهلوون نمی‌خندید. روز بیستم 
که سیدشــجاعت آخرین نفس‌ها را کشــید جنــازه‌اش از خانه 
تا حضــرت عبدالعظیم روی دوش مردم گریان تهران ‌رفت. 
در خیابان‌هــای تهــران جــای ســوزن انداختن نبود. ســربازان 
اجنبــی هفت‌لشــگر اجنبی از دیــدن این همه مــردم عزادار و 
بی‌تاب به حیرت افتاده بودند. جنازه پهلوان در تابوت چوبی 
دسته‌دار و طاقه‌دار -در حالی که رویش یک فرش خوشرنگ 
بافت کاشــان انداخته شده بود- بر دســت‌های مردم سوگوار 
به سمت شهرری می‌شتافت. حاج محمدصادق بلورفروش 
پیشــاپیش تابوت اشک می‌ریخت و بی‌تابی می‌کرد. مغازه‌ها 
از ســه‌راه امین‌حضــور تا میدان شــوش، بســته بودنــد و بیرق 
سیاه بر سر درشان زده بودند. تهران سال‌های سال بود چنین 
ســوگواری پرعظمتــی بــه خــود ندیده بــود. همین کــه تلقین 
خواندنــد و لحد را آماده کردند و گِل و آهک و شــفته درســت 
کردند ناگهان فریاد و ناله حاج‌محمدصادق بلند شــد. بیداد 
می‌کــرد کــه »چــرا بی ‌مــن رفتی؟« و اشــک چــون ابــر بهاری 
می‌ریخــت. در شــام غریبان رزاز اشــکریزان نجــوا می‌کرد که: 
»خدایا من از سیدحســن هیچ‌وقت جدا نبودم. کاری بکن که 

دست راستش زیر سر من باشد.«
درســت 17 روز بعــد در پنج‌شــنبه‌ای کــه پســران و دختــران 
سیدحســن بــالای قبــر پدر ترمــه و حلــوا و گلدان بــرده بودند 
ناگهان قبرســتون قیامت شــد. حجله پشــت حجلــه می‌آمد. 
حجله‌هایــی کــه بــه ســمت قبــر سیدحســن می‌آمــد. آن روز 
لوطی‌احمــد خطــاب بــه دختران ســید گفــت دیدیــد این دو 
رفیــق نتوانســتند جدایــی همدیگــر را تحمــل کننــد؟ اربــاب 
محمدصــادق هم رفت پیــش رفیقش. آن روز احمد غســال 
بــه خان‌جون گفته بود: »جنــازه‌اش بوی گل‌ محمدی می‌داد 

خواهر. بوی گل‌ محمدی.«

 یکی از نبردهای سیدحسن جنگ تن به 
تنش با تقی‌اف حرمله، کالکسه‌چی سفارت 

روسیه بود که عالم و آدم از خونخواری و 
خشونتش شاکی بودند. مخصوصاً آقای 

طباطبایی که وقتی از بی‌ سروسامانی 
ممالک محروسه و اوضاع فقرا دلش 

می‌گرفت و چند قطره شبنم روی محاسن 
سفیدش می‌نشست خبرش می‌رسید به 

سیدحسن و رنگ رخ سید عینهو شاه بلوط 
‌می‌شد؛ سیاه متمایل به سرمه‌ای.


